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  از آن يساز ر مفهومیس از عقل با نظر به یینایت سیروا

  Øیانیزهره تواز
  

 چکیده

عقل با صورت خاصـی   مسألهاست تا نشان دهد آن پی  نوشتار حاضر در
از فیلسـوفان   اندیشـه بسـیاري  در ، به خود گرفته سینا ابنه در فلسفه ک

ر فیلسـوفان  ک ـدر اندیشـه ارسـطو و همچنـین در تف    بویژه یونان باستان
 .بـوده اسـت  جـدي مطـرح    اي گونه هندي و فارابی بکمسلمانی همچون 

ــل ــود  در  بحــث عق ــاریخی خ ــوزه پیشــینه ت ــ«در دو ح  و» کانتولوژی
ه در مـتن بـه آنهـا    ک ـفیلسـوفانی  . استصورت بسته  »کاپیستمولوژی«

  .اند شده )دو یا هر(ی از این دو حوزه کمتعرض ییک هر  ،اشاره شد
 به اي قوه وجود و طولیه عقول سلسله و خدا بودن محض عقل بهاعتقاد 

سینا دانسـت   آن توسط ابن توان نمود پردازش انتولوژیک را می نام ناطقه
کـه بـه نـوعی از کیفیـت ادراك     نیـز  تعقل در خدا یا انسـان  سویی و از 
با وجود وضوح افزونی  .است اپیستمولوژیک آنش پردازگردد، بیانگر  می

ز زوایاي تاریکی دست آورده، هنو هکه بحث عقل در تطور تاریخی خود ب
نیز نتوانسته است  بزرگی فیلسوفان که تلاشگونه  ؛ آنارددر آن وجود د

 .روشنی بر روي آن بگشایدهاي  افق

  لیديکواژگان 
  .صادره عقل، محض عقل، تعقل، عقل، نفس

                                                                            

Ø . دانشگاه الزهرااستادیار.  E-mail: drztavaziany@yahoo.com 
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 مقدمه

 2وجودشناسـی  و 1شناسـی  معرفـت  حوزه دو در عقل خصوص در فلسفیهاي  بحثگیري  شکل
 مباحث رهگذر از، اند نظر افکنده عقل به هک فیلسوفانی اولین رسد یم نظر به و است طرح قابل

 ـ  مـی  خ نشـان یتـار  .باشند  پرداخته نداب وجودشناسی  ییین ـتـوس در تب ین بـار هراکل یدهـد اول
 انیو بخواندَ  می یقانون جهانرا » لوگوس«آنجا که  ؛عقل توجه نموده مسألهبه  یشناختوجود
  ).235، ص 1357، یخراسان. (دیآ می دیز مطابق با آن پدیدارد که همه چ می

واژه و عقـل  ، ه به معناي سخنککند  تعبیر می 3»لوگوس«لیتوس از قانون هستی به کهرا
ه بـر هسـتی   ک ـلی و همگـانی اسـت   کعقل جهان یا قانون جهانی ، ويلوگوس در نزد . است

ن و گویی آهستی مطابق با هاي  پدیدهبوده و ار کشآجا  همهدر  در همه چیز وو  رواست فرمان
  ).248و  247ص همان، ( .عقل در آدمی است، بارز آننمونه  کهن جریان دارد آرمان به ف

یـا   4تمایز بین عقل و حـس ه با کین فردي تر در عصر باستان شاخص، لیتوسکاز هراپس 
یم ک ـایـن ح  .پارمنیـدس اسـت  ، دست داد به 5ي از عقلتر صورت واضح، »نمود«و » حقیقت«

نیز گام نهـاد  بحث عقل  کبه حوزه اپیستمولوژی ،یکادرا دو نیروياین میان  کیکبزرگ با تف
او . نایـل آیـد  عالم  6حقیقت یا بود كبه درسازد  میقادر  ه انسان راکدانست عقل را عاملی و 

. نامیـد  »طریـق معرفـت  «ـ   ه فاقد اعتبار لازم استک  ـرا در برابر شناخت حسی  چنین درکی 
نمایانـد   یرا به ما م 7تنها ظاهر اشیا ،است» یدهطریق عق«ه کمعتقد بود راه حسی هراکلیتوس 

ر بایـد  ک ـفبـا  ه ک ـبل، حـس با وجود حقیقی را نه درواقع  .صرف است »نمود«و ظاهر اشیا تنها 
 ـیترج یدسیشه پارمنیحاصل اند ).  85، ص 1ج همان، (. یافت بـر محصـولات    یح ادراك عقل
  .ر حس استینظ گرید یادراک

، گـرایش بـه توجیـه عقلانـی پدیـدارهاي طبیعـی       باستان چه در میان فیلسوفان یونان گر
در بسـتر اندیشـه    تدریج به ه توجهات مابعدالطبیعیکرهگذر است همین از ، گرایشی غالب بود

از تـوده نخسـتین    دار ساختن اشـیا  ه عهدهکضرورت وجود نیرویی  ،براي مثال .گیرد یل مکش
علت اصـلی  ( 8»نوس«یا » عقل« )م.ق 500(ساگوراس کآنادر دیدگاه شود که  میسبب ، است

  .گردد) و اولی جریان عالم
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نزدیـک  بسـیار  به مفهوم عقل ارسطویی  ،تعریفی خاصدر در نگاه آناکساگوراس، نوس یا عقل 
 اصـل جسـمانی فراتـر نرفتـه اسـت      هرگز از تصـور یـک  « او متهم است که همه،اما با این  است

خارج از دسـتگاه بـراي تبیـین     یعنوان عامل ه او بهزیرا نوس یا عقلی را ک؛ ).100، ص 1ج همان، (
، اونگـاه  از  نـوس . بـرد، بـا کلمـات مـادي تصـویر شـده اسـت        ساخت و تشکیل عالم به کـار مـی  

زنـده  در عین حـال بـر تمـام موجـودات     و  ).همان(» شاغل مکان است تمام چیزها و ترینِ لطیف«
و بـا هـیچ چیـز آمیختـه     بـوده  و خودمختار  نامتناهیو از سویی  ).99، ص 1ج همان، ( توانایی دارد

گونه علمـی بـه    همه«نوس  ).100 ، ص1ج همان، (. استقائم به خود نفسه  فیبلکه تنها و  ،نیست
  ).همان(» .صاحب بزرگترین نیروهاست و در آنجاست که هر چیز دیگر هست و همه چیز دارد

همـان،  ( دانست؛اید خالق ماده ساگوراس را نبکآنا مورد نظرِ نوس یا عقلِ، اپلستنکاز نظر 
امـا عقـل مـورد    ، سقراط به ازلیت ماده قائل بودند زیرا عموم فلاسفه پیش از؛ )101، ص 1ج 

از قـواي نفسـانی   گـردد و   بـاز مـی  مسـتقل   يبه موجود، یکبه لحاظ انتولوژی گمان بی نظر او
تی نسـبت داده  به صورت قوه تعقـل بـه موجـود یـا موجـودا     رود؛ چراکه عقل گاه  شمار نمی به

نـار موجـودات دیگـر    کبا هـویتی عینـی در    ،عنوان موجودي مفارق و جدا بهنیز و گاه  شود می
، تا آستانه خداي ادیـان بسا  چهاي بالاتر و  ه براي آن مرتبهکبا این تفاوت ، اما گردد یتصویر م

ل مطـرح  عق ـ ، مسـأله گمان در میان همه فیلسوفان یونـان باسـتان   بی .شود میدر نظر گرفته 
سـتایش اسـت و    خـور  در، نوسیا عقل  ساگوراسبهکیمانی چون آناکبنابراین توجه ح. نبوده است

تـر از او   ه پـیش ک ـمردي بخرد در میان ناسـنجیده گویـانی   «، او را اگر ارسطو در مابعدالطبیعه
از قواي را  عقلحتی ی یاندیشمندان سوفسطا. گزاف نیست بهسخنی ، ندک یم، توصیف »بودند
درواقع آنها آن اصـالت  . دانستند نمیمعتبرتر از حس  یاتکداراي ادراشمردند و آن را  نمی نفس

  .قائل بودندبراي حس را تنها نسبی 

  عقل در نظر سقراطیان

ي از توجه به عقل و عقلانیت در عرصـه  تر فصل روشن، افلاطون با ظهور سقراط و شاگردش
زیرا به انگاشت؛ ساگوراس را نادیده کآناباید سهم گردد، اگرچه در این میان ن پدیدار میاندیشه 
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را سـاگوراس عقـل   که در آن آناک ـروشن شد ذهن سقراط ناگهان از عبارتی ، اپلستنکگزارش 
بـه  ، ه از این عبارت بـه وجـد آمـده بـود    کسقراط . دانسته بودعلت قانون و نظم تمام طبیعت 

در نارسـایی تبیـین    ، تأمـل همـه  نای ).141ص همان، ( .ساگوراس پرداختکمطالعه فلسفه آنا
  .سقراط را در مسیر تحقیقی عمیق انداخت ،ساگوراسکآنا

نماینـده سـنخ آتنـی    و  مـذهب  یـا عقلـی   گرا سقراط را عقل، به گواهی ارسطو ارل جوئلک
 ـم«یـا   »صور«ه افلاطون نظریه کسی باشد ک هماناگر سقراط  ).همان( .دکن می معرفی » لثُ

از ی آن و هـم  کهم به لحاظ انتولوژیـ   عمده نظریات مربوط به عقل، خود را به او نسبت داده
اصـالت عقـل   افزون بر ایـن،   .صورت بسته است، در طرح نظریه صورـ ی  کاپیستمولوژیحیث 

ی بـودن معرفـت و   ک ـاو بـه ی کاوید؛ چه آنکه بـاور  توان در نظریه اخلاقی او نیز  می سقراط را
  .سب معرفت شودکتواند حمل بر ارزش عقل در  می فضیلت

بلکـه معرفـت را   ـ داند   نمی را معرفت یافلاطون در رساله تئتتوس ادراك حساز آنجا که 
در حـوزه   عقـل ـ بـراي او    کنـد  ی مـی دار معرف ـی ـو داشتن متعلق پا يریناپذی خطاژگیبا دو و
 ـتـوان اصـالتی را    مـی  هک اي گونه به ؛گردد می برخورداراي  از جایگاه ویژه شناسانه معرفت دان ب

، لـی کاز نظـر او مفهـوم   «چـون  سو، اما از دیگر . نسبت داد و آن را اشرف قواي نفس دانست
 کحقیقی ی ـ لیِکه براي هر مفهوم کبل ،یا مرجع عینی نیست اخالی از محتو، صورتی انتزاعی

جـدا  «ه کاز موجوداتی بسیاري وجود ، ).214ص همان، (» واقعیت عینی مطابق آن وجود دارد
  .اند »عقل«به بیانی بهتر، یا ، اند عقلانی این موجودات. شود میاثبات ، ).همان(» ندا و مفارق

ارسـطو،  ( .رده اسـت ک ـار ک ـلیات را بـه سـقراط ان  کنسبت مفارقت  ارسطو در مابعدالطبیعه
موجودات مفارق و جـدا را تحـت عنـوان    نتوانیم گزارش ارسطو بر پایه اگر  ).429، ص 1367

حملـه   رای ـز؛ ردکتردید توان  نمینیز  باوري او در عقلشک  ، بییمبه سقراط نسبت ده» مثل«
. او باوري اثبات عقلگواهی است بر ، یان براي حس قائل بودندیه سوفسطاکسقراط به اصالتی 

مفـارق و عقلانـی قائـل بـوده و ایـن       یعنوان موجـودات  ل بهثُافلاطون به وجود مگمان  بیاما 
) همـان (خود در مابعدالطبیعه  ارسطو؛ چراکه ان مانده باشدارسطو پنهنگاه ه از کچیزي نیست 

استنارسا دانسته  ین افلاطون را در آن مسألهرده و تبیکل اشاره ثُبه علت رهیافت م. 
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  نظریه ارسطو درباره عقل
 یمعنـای ـ   ی آنکدر حـوزه انتولـوژی  کم  ـ دست  عقل براي ارسطو به معناي افلاطونیان ظاهراً

که به زعم افلاطـون علـل   مفارق  وجود موجودات عقلانیِبه بیانی دیگر،  .نیست  شده پذیرفته
ل در محسوسات سرمدي یـا در  ثُسهم صور یا م، از نظر ارسطو. باشد پذیر نمی اند، توجیه هستی

ند ا تکنه علت حرصور یا مثلُ براي آنها زیرا  ؛نیست، آشکار شونده آینده و تباه محسوسات پدید
آنها جوهر چراکه (اند  دهنده شناخت چیزهاي دیگر یارينه براي همچنین . و نه علت دگرگونی

؛ هسـتی چیزهـاي دیگـر    شناختنه براي  و )بودند می نه در اینها گر و ،از اینها نیستند کی هیچ
  ).422، ص 1367، ارسطو( .ت دارندکه در آنها شرکنیستند چیزهایی  9باشنده درونزیرا 

 او اساسـاً بـدین معنـا نیسـت کـه     ، تافـت  نمیل را برثُقبیل م وجود مفارقاتی از اگر ارسطو
و در حـوزه  دانسـت   مـی جـواهر مفـارق   آنهـا را  ه او ک ـبل، موجودات عقلانـی را بـاور نداشـت   

اشـرف قـواي نفـس    را قـوه تعقـل   افزون بر آنکـه  او . بود کعقلی مسل کاملاً کاپیستمولوژی
  .نیز سخت معتقد بودعقلی  كادراپنداشت، به  می

، است» عقل الهی«ه کامل آن کمابعدالطبیعه ضمن اعتراف به وجود عقل و مظهر  در وي
زیرا  ؛آید می دشوار به میان درباره عقل برخی مسائلِ :ندک می به صعوبت تبیین آن چنین اشاره

پرسشـی  ؟ این تواند چنین باشد می اما چگونه، ین استتر ییخداها  رود در میان پدیده می گمان
  ).408ص همان، ( .روست روبهها  برخی دشواريبا ه کاست 

جاودانگی و واحد بـودن   و كیتحرك لار ویژگی محرکدر طبیعیات با ذنیز بار  کارسطو ی
همـواره   كغیرمتحر كه محرکاو با بیان این. ندک میاعتراف  به موجود عقلانیصراحت  به، آن

ر ویژگی احاطه بر جهان کبا ذ، )272ص همان، (ماند  می یتغیر باقیهمان حالت لابسیط و در 
بنابراین خـدا در نظـر   . گشاید می» رکر فکف«عنوان  راه را براي اثبات خدا به )295ص همان، (

خـدا یـا   گـاه وي،  از نظر. که عین عقل استترین مصداق براي وجودي است  او اولین و بزرگ
بـه اندیشـیدن    اندیشد و اندیشـیدن او اندیشـیدن   می به خودش، چون برترین چیز است«عقل 
در کنـد و آن اینکـه    اشـاره مـی  مطلب مهمی به تاب کاو در همین  ).409ص همان، ( ».است

خواهند بود و  همانهر دو بنابراین . معقول و عقل دو چیز مختلف نیستند ،چیزهاي بدون ماده
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  ).همان( .ی استکبا اندیشیده ی اندیشه
او بـه وجـود مسـتقل    بـاور  وند بیانگر مورد خدا  اعتراف ارسطو به وحدت عاقل و معقول در

ارسطو به صورت دیگـري  . و خود متعلق تعقل خویش استبوده ه عین عقل کموجودي است 
دارنـد در  ه قابلیت کرد تجرید اموري کارکاست در انسان با اي  آن قوه و ندک می از عقل اشاره

چنین امـري نظریـه   ان کاو براي نشان دادن ام .، از ماده خویش جدا شوندضمن عمل آن قوه
علـق معرفـت   تواننـد مت  مـی  مـادي  يچگونه اشیااثبات کند صورت را سامان بخشید تا  ماده و

  .عقلانی ما قرار گیرند
هـم  ارسـطو عقـل را در انسـان    ـ   عقـل اسـت   که متناظر اپیستمولوژیکـ   تعقل عملِ در

رو  و بـه همـین   رسـد  مـی  زیرا عقل از خارج به جنین انسـانی ؛ دانست می جوهري قائم به ذات
نفـس  ه ک ـ حالی  در، ).84، ص 1349ي، داوود( ی به بدن نیستکو متنیازمند جنبه الهی دارد و 

ه صـورت  ک ـهمین نفسـی  همه، با . داردتعلق به بدن اي  گونه از نظر او صورت بدن است و به
 قـوه همچـون  براي تصـرف در بـدن از قـوایی    ، از عقل است تر پایین و مرتبت بدن و در مقام

بـا   ،م ابزار نفس اسـت که در حک قوه تعقل رانباید  رسد می بنابراین به نظر. گیرد مدد می تعقل
بـه صـراحت بـدان اعتـراف     یم بـزرگ  ک ـآن حو این باوري است که  ی دانستکجوهر عقل ی
عقـل فعـال از    کیکدر تفقرار گرفت و آنها یمان کاز او مورد توجه حاي که پس  داشت؛ نکته
زیـرا بـه   ؛ ه شـبیه مـاده اسـت   ک ـبه قول ارسطو عقلی داریـم  «. روي کردند بدانعقل انسانی 

زیـرا همـه معقـولات را    ، آید و عقل دیگري شبیه به علت فاعلـه  می صورت همه معقولات در
قابـل و  ، نک ـمم، بـالقوه ، شـده هیـولانی   قسم اول را به سبب همین وصف یاد. ندک یم احداث

ك، ن دنباله جریان طبیعـی ادرا کعقل مم. اند ال خواندهیا فع منفعل نامیده و قسم دوم را فاعل
  ).همان(» .ه واقع در نفس انسان و مخصوص اوستکاز شناسایی است اي  یعنی مرحله

وقتی عقـل  «: نهاد تفاوت می 11و عقل 10نطقمیان ه او کآید  می از سخنان ارسطو چنین بر
از برخـی  بنـابراین   ).79ص همـان،  (» .بـه تخیـل اسـت    کبسیار نزدی ،در مرحله نطقی است

 ،ارسطو مرحله نطقی عقل را در بین عقل بـالقوه و عقـل بالفعـل جـاي داده     محققان معتقدند
  ).  80و  79ص همان، (. اند دانستهدیگر مقام نطق را فروتر از عقل منفعل برخی اگرچه 
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ه کدارد را ه این عقل نقش مدبري کخصوص عقل فعال آن است   لام ارسطو درکحاصل 
وجـود قبلـی   ، این عامل مـدبر . ندک می ملفوف در صور جزئیه را معقول بالفعل ةولات بالقومعق

  .یولانی انسان نیز در ارتباط استداشته و با عقل ه
عقـل  از نگاه او، خداونـد  . گیرد می برکثیري را درعقل مصادیق  ،در نظام اندیشه ارسطویی

همچنـین بـاور او بـه    . اسـت  کوژی ـاین معناي عقل معنـایی انتول  ،بدین ترتیب .محض است
از امـور واقـع در عـالم    اي  ه وي وجود آنها را براي تبیـین پـاره  کـ از عقول صادره  اي  سلسله

دیگري از عقل است و اگر اعتقاد به وجود عقـل فعـال را    کتصویر انتولوژیـ   ضروري دانسته
افزون بـر  اما . آید شمار می بهی دیگري کباور انتولوژی، نسبت دادبدو تردیدي   هیچ بیبتوان نیز 

گویـاي بـاور وي بـه حـوزه     ، اعتقاد بـه شـناخت عقلـی امـور توسـط نفـس انسـان       این همه، 
انگاشت و معتقـد بـود    میاز قواي نفس اي  قوهرا یعنی او نیز عقل ؛ ی عقل استکاپیستمولوژی

توان جنبه  می ی داشته و عمل تعقل راکجنبه انتولوژینفسه  فی، به قوه عقلانی براي نفسباور 
و » لیتک«ه ک شود میمفهوم عقل بر اصولی اطلاق همچنین گاه . دانستکی آن اپیستمولوژی

است وصفی ، اند و مراد از عقلی عقلی این اصولْ شود میگفته ؛ بدین معنا که دارند» ضرورت«
در نفـس انسـان اسـت و نـه موجـود      اي  این معنا نه قـوه  .ضرورت است لیت وکگر  تداعیکه 
عقلـی را   در مابعدالطبیعـه اصـول   12یـه کفول .شـود  مـی ه از آن به عقل مجرد تعبیر کقلی مست

. مسـتند بـه آنهاسـت   هـا   اسـتدلال شمارد که همـه   میو بدیهی  حقایق اساسیاي از  مجموعه
و » راهبـر شناســایی «اصـول عقلانـی یـا منطقـی را اصـول      )   85و  84، ص 1362فولیکـه،  (
  .اند نیز نامیده» اصول اولی«

ه ک ـاسـت   كیفیت متعلقـات ادرا کبه ناظر  ، بلکهواقع بیان ماهیت عقل نیست در معناین ا
لیـت و ضـرورت و   ک همانیعنی ؛ وصف عقلی بودن براي آنها به اعتبار صورت خاص آنهاست

  .عدم نیاز به اقامه برهان
 از ماهیت عقل بـه  تدریج توجه اندیشمندان و فیلسوفان به دهد می سیر تاریخی عقل نشان

عنوان قوه شناسـایی   به کم دست گویی اصل وجود عقلگونه  ؛ آناصول عقلانی معطوف گشته
محصـولات عقـل   ، را بدان مشغول داشـته آنها آنچه بیش از پیش  .عنه است مفروغ، در انسان
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عنـوان   اساس اعتقادشان به عقلبه و فیلسوفان نه بر شود میه درباره حجیت آنها بحث کاست 
بـاور بـه    باور یـا عـدم  پایه ه بر کبل، )عقل موردي عقل موضوعی و(وه تعقل موجود مفارق یا ق

مـذهب   در تقسیم فیلسوفان به عقلیبراي مثال، . شوند میتقسیم  اصول عقلانی و بداهت آنها
ه به اصالت عقل قائل کاز فیلسوفان اي  پاره. مورد توجه بوده است كاین ملا کمسل تجربی و

از ایـن سـو   . بخشند ، اصالت می»ه نسبت به عقل نگاه مثبتی ندارنداموري ک«تنها به ، نیستند
  13.سان ندارندکدیدگاهی یباره  این  قائلان به اصالت عقل نیز در

  عقل مسألهفیلسوفان بعد از ارسطو و 
روي کردند، برخـی از آنهـا   تحقیقات علمی و امور طبیعی به ه بسیاري از پیروان ارسطو کبا این
ردند تا نشـان دهنـد تبیـین    کگرفتند و بر آن نقدهایی وارد  باره عقل را پیبحث ارسطو در نیز 

  .استافی نبوده ک عقل مسألهوي از 

  عقل در قرون وسطی
بـه عـالم    ندر افرودیسـی کعقل از طریق اس مسألهدر ویژه  به ارسطوییهاي  بسیاري از اندیشه

» خرینأفاضـل مت ـ «ا وي ر سـینا  ابـن ه ک ـاسلام و همچنین به قرون وسطی وارد شـد؛ همـو   
بـا آنچـه خـود     ،به قرون وسـطی رسـیده  که تاب عقل وي کاز اي  نسخه گفتنی است. دنام می
در را زبـان عربـی   اي  نقـش واسـطه  تـوان   نمـی متفاوت است و در این میـان   ،ندر نگاشتهکاس

عقـل   مسألهیان در یاندیشه قرون وسطااما با این همه، . به لاتین نادیده انگاشتاو ترجمه آثار 
قرائـت  نیـز   مسألهه قرائت اسلامی از آن کر ارسطویی بوده و با اینکثیر تفأت تا حد زیادي تحت

مـورد   گاه افلاطـونی در دیـد شود که به  نیز دیده میآثاري  در آن قرونآمده،  به شمار میغالب 
بیشـترین نقـش را ایفـا    در انتقال اندیشه افلاطون به قرون وسـطی  کسی که . نظر دارندعقل 

او بـر  . آنهاست يو نفس از هر دو ،خیر از عقل کیکتفاندیشه وي،   ویژگی. رد، افلوطین بودک
عقل یا وجود با   کاملاًو مستلزم هیچ مفهوم دیگري نیست و نیازمند ، خیر یا واحدآن است که 
اي  در مرتبـه نیـز  و نفـس  اسـت  ا احد یر یاز خ تر نییپااي  عقل در مرتبهدرواقع . متفاوت است
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بـا   ،ایـن تفسـیر   ).36و  18، ص 1363، اسپرسی؛ 280، ص 1378افلوطین، ( .از عقل تر نییپا
قـول بـه   آنکـه  ضـمن  ؛ ار داردکآش ـ یتفـاوت  ،داند می »عقل عقل«که خدا را تفسیر ارسطویی 
میـان  اخـتلاف در  البتـه ناگفتـه نمانـد     .، تا حدي با دیدگاه ارسطو همسوسـت مفارق بودن آن

  .ارسطوییان نیستدر بین کمتر از اختلاف ، ظر ويافلاطونیان در تفسیر ن
، ه اسـپینوزا نیـز از آن سـود جسـته    کعقل بالقوه و بالفعل  کیکلی ولفسن تفکدر گزارش 

عبـري و  ، )اسلامی(باید رد پاي آن را در فلسفه عربی که میراث قرون وسطاییان دانسته شده 
 )405، ص 1887ولفسـن،  . (درک ـرجـوع   ارسـطو هـاي   بـه نوشـته  ، آن از و فراترجست لاتین 

وجود طـرح یـا    :گوید می نظر قرون وسطاییان و مقایسه آن با دیدگاه اسپینوزادر تبیین ولفسن 
. آن را دریافتنـد ه قـرون وسـطاییان   کضرورتی بود ، در فعل خلقتویژه  به قصد در افعال الهی
ه کین نتیجه رسیده بودند از واقعیت خلقت به ا دقیقاً 15و یوداهالوي 14سادایا اندیشمندانی نظیر
خلقـت بایـد فعلـی     ردک ـ تأکید مـی میمون نیز  ابن. قدرت و علم داشته باشد، خداوند باید حیات

فعـل   از نظر قرون وسـطاییان ، این چهار صفتدر نظر داشتن با . قصد باشد خاسته از اراده وبر
 .او دانسـت  عقل و قصد، نتیجه اراده علیت او راتوان  میی فراتر رفته و کانیکم یجریان خدا از

  ).701ص همان، (

  یمان مسلمان پیش سیناییکعقل در نزد ح
، آنچه حکیمان مسلمان را بیش از هر چیز متوجـه اندیشـه ارسـطویی در مسـأله عقـل نمـود      

عقـل  «خـدا   ،از نظر ارسطو. مفهوم خدا و عقل برقرار کرده استمیان اي است که وي  معادله
اي  فلسفی بـا مقولـه   یاز آنجا که این امر سبب پیوند مفهوم ساًاسا. است» فکر فکر«یا  »عقل

توان ادعا نمود کم نیستند  حتی میاند و  توجه کردهبه آن بیشتر فیلسوفان مسلمان  ،کلامی شده
یا در ضمن مباحث فلسفی خود اي نگاشته،  مستقلاً درباره عقل رسالهحکیمان مسلمانی که یا 

ابواسـحاق  اي چـون   حکیمان برجسـته توان به  می سینا از ابنپیش  .اند پرداختهبدان اي  گونه به
این دو حکیم با . باب دارنداین اي مستقل در  که هر دو رساله یعقوب کندي و فارابی اشاره نمود

، متفق بوده مسأله عقلۀ شناسانه و وجودشناسان نظرهاي جزئی، در پردازش معرفت وجود اختلاف
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فیلسوف، توجیه مسأله  همچنین در نزد هر دو. ثرندأارسطو متیز از نمباحث این بسیاري از و در 
شناسانه عقل، نفس را  در حوزه معرفتاین دو زیرا یابد؛  میبا مسأله نفس ارتباط  اي گونه به عقل

م خاصی حاکم است که باور سبر فرایند تعقل نفس، مکانی. دانند نام تعقل می هداراي فعالیتی ب
افـزون بـر ایـن،    . دهد نشان میحکیمان مسلمان نوع خاصی از آن را یژه و بهفیلسوفان مشایی 

ایـن دو حکـیم   نظـر   عقـل از دهنده آن است که  جمله قوه عقلی نشان اعتقاد به قواي نفس از
نحوه خاصی  مراد از عقل صرفاًمطرح گردد؛ چراکه  در حوزه انتولوژیکتواند  می عنوان موجود به

یا در اختیار نفس قرار نفسه،  موجودي فیعنوان  تواند به است که می اي بلکه قوه، از ادراك نیست
معادل دیگري براي خدا یا موجودات مجـرد دیگـر    ،عنوان موجودي مستقل به یا اساساًو گیرد 
  .هر دو فیلسوف وحدت نظر دارند نیزباره  ندر ای. گرددتلقی 

 یس ـیخصوص اسکندر افرود هب ارسطو و شارحان او تأثیر که تحتـ   16عقله در رسال يکند
 ـ، عقل بالقوه، عقل همواره بالفعل  :به چهار بخش تقسیم نموده استعقل را ـ است   کـه   یعقل

او ) .387، ص 1358ي، فـاخور ( .عقـل ظـاهر  و نیـز   رود مـی  تی ـفعل يدر نفس از قوه به سو
ف نفـس بـه   ی ـضـمن تعر  »حدود الاشـیاء و رسـومها  «ه ن در رسـال یهمچن

، طیبس ـ يآن را جـوهر ، »ذاته بعدد مؤلـف جوهر عقل متحرک من «
از نـور   ين جـوهر کـه نـور   ی ـا. نه عرض و نه عمـق  ،که نه طول دارددانسته  یو روحان یاله
 ـدارد؛  ياریبس يقوااست،  یتعال يبار  ـه و قـو  یحس ـه قـو ه از جمل و  384ص همـان،  ( .یعقل

بـه  . کند می آنها درك يولایا را مجرد از هیصور اش، عاقلهه قووي بر این باور است که  ).385
 ين مبـاد یهمچن ـ. را نـه اشـخاص  ، کنـد  را درك مـی  انواع و اجناسسخنی دیگر، قوه عاقله 

  )386همان، ( .معلومات است
جـداي  عقل  يبراوي دهد  می نشان العقل یف موسوم بهه رسال یانیدر بخش پا يان کندیب

لسـوفان  یفاز سـوي  ن معنا یقائل بوده که انیز ت یشأن عل، نفس ياز مرتبت قوه بودن آن برا
از سویی دیگـر، سـخن وي ایـن نکتـه را نیـز      . به خدا و عقول اطلاق شده استنیز بعد از او 

عقـل   يجـدا  به دو صورتدر حوزه انتولوژیک، مربوط به عقل هاي  بحثنمایاند که او در  می
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 يوجـود عنـوان م  بـه دیگري نیـز  نفس و  يبرا يموجوده عنوان قو بهیکی : توجه داشته است
  .به آن نسبت داد ر عالم رایجاد و تدبیکار اتوان  میمستقل که 

وي لسوف مسلمان متأخر از یفی، در تفکر فارابتوان  میرا  يشه کندیاز عناصر اند ياریبس
گفـت  ستند کـه بتـوان   ینها به حدي  هاست، این افتراق تفاوتآن دو میان گرچه . گرفت یپ زین

درواقـع  . اسـت  يکنـد با دیدگاه متفاوت  ،یسانه عقل در فارابشنا شناسانه و وجود بحث معرفت
گـردآورده ـ جملگـی     العقل فیاي مستقل به نام  هکه در رسالـ خصوص عقل   در یمباحث فاراب

عنـوان   نفـس و هـم بـه    ياز قوا يا قوهعنوان  ، هم به)ت ادراكیفیک(عقل بیانگر آن است که 
  .ذات استمفارق و قائم به ، مجرد یا موجوداتیموجود 

السیاسـه   ن مطلـب را در ی ـاصراحت  بهاو . عقل است یقیمصداق حق یشه فارابیخدا در اند
و هو مقعول من جهه مـا هـو عقـل و    «: ده استیمتذکر گرد المدنیه

کذلک لیس يحتاج في ان یکون عقلا و عاقلا الي ذات اخر ي         
و شيء آخر یستفیده من خارجبل یکون عقلا و عاقلا بان       

اثبـات   يت خداونـد مجـرا  یعاقلاز نگاه فارابی،  ).40، ص 1366، یفاراب(» .یعقل ذاته
 ـ يکـه و ـ ن وصـف حکمـت    یهمچن. کند می ز فراهمیرا ن يعلم بار تعقـل  « ا عبـارت آن را ب

. گردد اثبات میخداوند  ياز رهگذر صفت عقل براـ   کند می فیتعر» ا به افضل علمیافضل اش
دانـد   مـی  خـاص خـدا  را حکمـت  میـان حکمـت و تعقـل،     او در تفاوت) .11ص ، آراءفارابی، (
بـا  آن هم متفـاوت  ـ خدا    يدر هر حال اعتقاد به تعقل برا ، اما).62 و 61، ص 1405ی، فاراب(

تأییـد   بیعقل را در نزد فـارا  مسألهک یستمولوژیک و اپیپردازش انتولوژه شیاندآدمی ـ  تعقل 
 السیاسـه المدنیـه  پیشین، برگرفته از کتـاب  تفاوت میان تعقل آدمی و خدا در عبارات . کند می

  ).45، ص 1366، یفاراب( .اوست
مفارقی مانند عقل یـا معـادل دانسـتن آن بـراي      به وجود موجود ،جایگاه عقل در اندیشه فارابی

موجـب فراینـدي    صدور موجودات از خداونـد بـه   شود و اساساً خدا و کیفیت ادراك خدا خلاصه نمی
و از سـویی   منشأ فعل است نه انفعـال از یک سو  یعنی علمی که؛ نامد ا میاست که آن را تعقل خد

تصـویر دقیـق ایـن دیـدگاه خـاص در نـوع فاعلیـت بالعنایـه خداونـدي          . نه تابعاست، متبوع  دیگر
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میـان  کـه تفکیـک    اي گونـه  بـه ؛ گـذارد  سینا می بندد و از این جهت تأثیر پایداري بر ابن صورت می
  .سختی ممکن است به ،آنچه در نزد فارابی آمدهو ا در مسأله عقل سین هاي ابن نوشته متن

 .خوانـد  مـی نفـس   ياز قـوا  یک ـیرا ده و آن یز متعرض عقل گردیدر بحث نفس ن یفاراب
: ص دادهیمختلف تشـخ ه دو قودر ناطقه آدمی ، از ارسطوپس  یفارابمعتقد است  يحناالفاخور

آدمی بـدان  که  یعمل ي قوهگریو درسد  می معرفتبه آن واسطه  بهکه انسان  ينظرقوه  یکی
  ).425، ص 2، ج 1358فاخوري، ( .گردد میها  صناعات و حرفهوسیله صاحب 

دها یوضع بادر و  یق هستیدر درك حقا یت عقل از نظر فارابیفعالاهمیت ن نظر به یبنابرا
ن تری مهمعقل  مسألهد یرفت که شاین ادعا را پذیتوان ا می ،)33، ص 1366 ،فارابی( دهایو نبا
 ـ میـان  ک ی ـتفک. پرداخته استبدان  یکه فاراباي باشد  مقوله از سـوي   يو نظـر  یعقـل عمل

ان ی ـدر م يلادیاز قـرن هفـدهم م ـ  ویـژه   که پـس از وي بـه   فارابی، در خور توجه است؛ چنان
  .نیز در پی داشت یخاص یتبعات فلسفبدل گردید و  يجد يا مسألهن به یزم لسوفان مغربیف

از آنکه پیش معقولات  یعنی؛ از موادشان استماهیت انتزاع صور و  ،یولانیل هفه عقیوظ
کـه  گردنـد   میبالفعل ، چون تعقل شدند ، اماعقل بالقوهنیز  و عقلاند  معقول بالقوه ،تعقل شوند

 یعقل بالفعلنیز  عقل مستفاد .شود میر یا عقل بالملکه تعبیاز حالت بالفعل آن به عقل بالفعل 
معقولات عقل . قولات مجرده را تعقل کرده و به درك صور مفارقه قادر شده استاست که مع

معقولات بالقوه در ماده موجود بـوده و عقـل بـا     برخی از: شوند میدر دو حالت جداگانه تصور 
، مجرد از ماده بوده اساساً، اما برخی دیگر دینما می آنها را تعقل، مجردشان ساخته، عمل انتزاع

و  یولانی ـعقل ه ،یاز نظر فاراب. ستید آنها نیبه تجر يازیرند و نیگ می عقل قرارمتعلق تعقل 
گونه  بدان؛ ندا و در هر حال محتاج ماده کنند نمی معقولات مجرد از ماده را درك، عقل بالملکه

 ده است کـه یرس يا به مرتبه اما عقل مستفاد. گردند می یز فانیآنها ن ،شود یکه چون ماده فان
 ـ ین بی رد و از مادهیم معقولات را از عقل فعال بگید به طور مستقتوان می آن  يفنـا  ااز باشـد و ب
  ).428و  427، ص 1358ي، فاخور( .نشود یفاننیز 

 ینفسان يصورت قوا  بر ـ افزون  مسلمان یییمان مشادر نزد حکنیز گر عقل یصورت داما 
ن عقـل  ی ـا. شـود  مینیز تعبیر القدس  حن و رویملأا روحپذیرفته شده که گاه از آن به  اجماعاًـ 
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تعقل ، است ين عقول مفارقه سماویکننده دارد و آخر نییتع یر عالم تحت قمر نقشیکه در تدب
ن یبـد  ؛کنـد  مـی  معنا» واهب الصور«ن عقل را یا یفاراب. کند می هیرا با وجود خود توج یانسان
 عرضـه  یآنها را به عقـل انسـان  معقولات را در آن موجود دانسته و اوست که  یکه تمامبیان 
هنگـام تعقـل و بـا گـذر از مراحـل      بـه  که انسـان  گونه  ؛ آن).32، ص 1366، فارابی(دارد  می

از  یعقـل انسـان  ، ن اتصـال ی ـموجـب ا  واقع به در. یابد میامکان اتصال با آن عقل را ی، مقدمات
  .رسد می تیحالت بالقوه بودن به فعل

بـر عرصـه    یفارابویژه  بهمان مسلمان و یحک تأثیر دهد می نشان یخوب به یخیمطالعات تار
متـأثر   یفـاراب ه شیصورت گرفته که خود از اند يگریلسوف دیفه شتر به واسطیب یقرون وسط
  .نیست سینا ابنسی جز کبوده و او 

  سینا ه ابنشیگاه عقل در اندیجا

سـینا،   ابـن ( الشفاخود، از جمله  و دیگر آثار) 59، ص 3سینا، ج  ابن( الاشارات و التنبیهاتسینا در  ابن
و قـد لاح لـک في   «: کنـد  بر تبـري خداونـد از جسـمانیت تصـریح مـی      )14، ص 1376

یات ان الا  هو            الطبیع بل  سم،  قوه ج سم، و لا  غير ج له 
  ».واحد بري عن الماده، و عن مخالطه الحرکه من کل جهه

بسـیاري  هـد، بـه مـوارد    د نسبت می ونددر مجموعه احکام و صفاتی که وي آنها را به خدا
در توصـیف  ( ارسـطویی » عقل عقل«دهند تصویر او از خدا بسیار به  که نشان میخوریم  برمی
72 صالرسائل العرشیه، (راه ندارد تغییر در خدا : نزدیک است) عالم خدا و نه نسبت خدا با خود 

خداونـد   ؛)228ص  ،1379، سینا ابن(خدا بیرونی عالم است ؛ )112، ص 1360، سینا ؛ ابن426و 
، 1379، ؛ همـو 589و  588، ص 1364، ؛ همـو 380، ص 1376، سـینا  ابـن (عقل محض اسـت  

و معقـول محـض اسـت    ؛ ا)32 ، ص1363، ؛ همو300و  299 ، ص1371، ؛ همو90و  89 ص
  ).6، ص 1363، ؛ همو589و  588، ص 1364، ؛ همو382: 1376سینا،  ابن(

از آن  تـر  عیار وس ـیبس ـدر نظـر دارد،   از عقل سینا ابنکه  ییمعنادهد  نشان مین اشارات یا
درك براي  یروش عقلمعتقد به ( يامروز يمسلک به معنا یعقل یلسوفیف است که او را صرفاً
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ه بـه حـوز   هـم  ،ز همچـون ارسـطو  ی ـاو نعبارات بیانگر آن است کـه  ن یبلکه ا بدانیم،) قیحقا
اصالت عقـل  البته افزون بر این، . آنک یستمولوژیاپه و هم به حوزشده بحث وارد  یکیانتولوژ
  .و نسبت داددتوان ب می زیآن را ن 17یروش يبه معنا

در مباحـث نفـس و قـواي آن    در مبحـث عقـل، بیشـتر    سینا به حوزه اپیسـتمولوژیک   ورود ابن
بـا تفکیـک عقـل نظـري و     او . آمـده اسـت   )نمط سوم( الاشاراتمطرح شده که نمونه بارز آن در 

عقل هیـولانی، عقـل بالملکـه، عقـل بالفعـل و عقـل       (اصناف عقل نظري  به تفصیل عقل عملی به
کـه نفـس   کند  مییاد » جوهر مفارقی«عقل فعال، از آن به ویژه با پرداختن به  و به پردازد می) فعال

 ؛دهـد  یـاري مـی  ـ   یعنی عقل هیولانی، بالملکـه، بالفعـل و مسـتفاد   ـ را در مراتب چهارگانه ادراك  
  .این جوهر مفارق میسور نیستمدد مکان حصول علم و دانش بشري بدون که ا اي گونه به

 يا عنـوان جـواهر مجـرده    بـه  یاز مراتب هسـت  يا عقل در مرتبهیی، نایسه شیدر نظام اند
. برسـد  عقل فعال یعنیآنها  نِیتا به آخرگردد  می ین صوادر از حق تلقیم شده و جزء اولیترس

ان ی ـکه در مروست افت از آن یو رهست نفس و اشرف آنها ياز قوا يا قوهعقل ، اما در انسان
سبب وصول بـه مجهـولات   ، د تام از مادهیبا تجر یوجود دارد که تصور کل یحالت، احوالات او

اسـت  سینا بر آن  ابن. نامد می آن را قوه عقل يوکه  گردد ی میقیا تصدی ياز معلومات تصور
از . یه اسـت اصـل ه ن قـو یهم ـه گر بـه واسـط  یزش از نفوس دیتم اساساً که نفس ناطقه انسان

بـود و فعـل    نمـی  ه مجردیعقله را اگر قویز ؛ه مجرد از جسم و ماده استیعقله وگاه وي، قنظر
آمد کـه ذات و آلـت خـود را     می لازم، افتی می ظهور یال با آلات جسمانیآن مانند حس و خ

 ، هـم بـه ذات خـود   ، هـم لاما چـون عق ـ  نیابد،ز شعور ین به تعقل خود نیهمچننکند و تعقل 
 ـ   ،خود عاقل است یو هم به عمل عقل شود میبدانچه آلت او فرض  بـدون   یناچـار فعـل عقل

  ).310، ص 1349ي، داوود( .یابد ظهور می یآلت جسمان واسطۀ
از هـم  به دو جوهر جدا ، از ارسطو يرویاز آن به پپس اگر عقل و نفس به تبع افلاطون و 

ه جنببراي نفس از آن جهت که عقل . گردد می ینفس تلق يقوا گاه عقل از آن، ک شوندیتفک
ن یـی در تب ،بالاتر از نفـس تصـور شـده    عقل که در مقام و مرتبت ين فقره برایایابد،  میآلت 
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احوال در رو  از ایـن ، ن مطلب توجه داشتهیز به این سینا ابن ظاهراً. ساز خواهد شد مشکل، رابطه
 :واحـد  يجـوهر  يت بـرا ی ـثیبـه اعتبـار دو ح  دانـد؛ آن هـم    یمنفس و عقل را دو نام ، النفس

و ... فلا نسمیه نفسـا ... فاما بحسب جوهره الذي يخصه«
 ».الاشبه ان یکون اسمه الخاص به حینئذ العقل لا الـنفس 

ک ی ـتحر یجسـمان  ریهمچون مبدأ غ( کیبه اعتبار مباشرت به تحر ).53 ، ص1952سینا،  ابن(
ت و از ی ـو از لحـاظ مفارقـت و جوهر   شـود  مـی ده ینفس نام اش یت فاعلیث علیو از ح )فلک

  ).54ص  همان،( .گویند بودنش به آن عقل ییجهت علت غا
بـه خـود    ییکه عقل از نفس ناطقه انسـان و امـر شناسـا    یبر مقامدر تبیین شیخ، افزون 

 یخلق موجودات، ک صورت آنیاست که  یگاهیز عقل را جاینش نیدر آفر، دهد می اختصاص
است که بـه صـفت عقـل و عاقـل و معقـول       یخالقنیز گر آن ینام عقول است و صورت د به

  :گردد میر یتصوسان  بدینسلسله مراتب موجودات  ت شفااالهی در مقاله دهم از. شود میظاهر 
  

  اول تعالی
â  

  شوند که عقول نامیده می که روحانی مجردیملا
â  

  شوند که روحانی که نفوس نامیده مییملا
â  

  م سماوياجرا
â  

  ماده قابله صور کائن
  

. و هـو اول العقـول المفارقـه   ، مـاده  یلأنه صوره لا ف، ول عقل محضبل المعلول الأ
  ).435، ص 1364، سینا ابن(
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ض یف ـ، موجـودات مجـرد  ، شده یصدور طراح ياساس الگو بر که ییمشا یشناس در جهان
 یکنند و از جهت می منتقل )عتیعالم طب( یمراتب عالم هست یالوجود به ادن را از واجب یهست

  .گردند میشان  يات وجودیدن موجودات به غایز واسطه تکامل و رسیگر نید
 ،گونـه  نیبـد . اسـت  يتعقـل ذات خداونـد  ه ش آن لازمیدایوجود عالم و پسینا،  به باور ابن

. داند عقل محض و مبدأ اول است می کند و می خودش را تعقل ،خداوند که عقل محض است
ینکـه کمـال و علـوش    م است به است و ذات او عالیم از او نصدور عالَ يبرامانعی ت او در ذا

ن ی ـا. اوسـت  یجـلال اله ـ ه ش عالم لازم ـیدایو پ شود میر از او افاضه یاست که خاي  گونه به
علم داشـته   ،شود میکه به آنچه از او صادر  یهر ذات. بذاته معشوق است، ذات او يجلالت برا

خواهد  یراض ،شود میبه آنچه از او صادر ، نباشدنیز  یا معاوق و مانعیمخالط ی از سویباشد و 
تعقل ذات او مبـدأ نظـام    رو ، از ایناست یضان عالم از خود راضیبه ف ،یاول تعالبنابراین . بود
الاول یعقل الاشیاء والصور علي انه مبدأ لتلک « :ر استیخ

  ).144، ص 1379، سینا ابن(» .الصور الموجوده المعقوله
فتعقله عله للوجود علي ما یعقله و وجوده ما  
یوجد عنه علي سبیل لزوم لوجوده و تبع، لا ان  

، ص 1376، الشـفاء ( . ...وجوده لاجل وجود شي آخر غـيره 
434.(  

 نی ـنسبت دادن نقـش خلقـت بـه عقـل اسـت و ا      ،خ از نظام خلقتیر شین تفسیادرواقع 
عقـل محـض را   نیـز  از آن و فراتر در نظر گرفت  عقل يبراتوان  میاست که  ین مقامیبالاتر

؛ همـو،  589و  588، ص 1364؛ همـو،  380، ص 1376سـینا،   ابـن . (معادل خدا دانستن اسـت 
  ).32، ص 1363؛ همو، 301و  299، ص 1371؛ همو، 191و  90ـ  89 ، ص1379

آن گـونی   نـه گوو معـانی  قائل شـده  آن  يکه برا یگاه متفاوتیاز عقل و جا سینا ابنر یتصو
در . هـوده باشـد  یعقـل ب  یمعـان  ان همهیم قدر جامع مشتركیافتن  يتلاش براسبب گردیده 

ک آن یسـتمولوژ یک و اپی ـانتولوژ يدو معنا، توان به آن اشاره نمود می که یتنها مطلبباره  این 
یـل  توانـد ذ  مـی  کـه اسـت   ینیع یتیهو يمستقل و دارا يعقل موجود، اول يدر معنا. است
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و در حق  ا صوایحق  يمساو ياعم از آنکه عقل را موجود؛ ردیقرار گ یعیبعدالطبت ماموضوعا
ا ی ـ یشناس ـ ل مباحـث شـناخت  ی ـدوم آن ذ يعقـل در معنـا  . مینفـس بـدان   ياز قـوا  یا حت ـی

 تاهیاول را در ال يمعنا سینا ابنگفتنی است . شود میرا شامل  یت ادراکیفیکی، شناخت معرفت
  .ات مورد بحث قرار داده استیعیبدر طنیز دوم را  يو معنا
مات یبه تقس ـ ،لسوفان مسلمانیفعقل از سوي  يبند میسبک تقس یحت از مباحث ياریبس

تـا  کـم   ـ دسـت   شمندان مسـلمان یدارد که اند می معلوم مسألهن یا. داردبسیار ارسطو شباهت 
  .اند بودهشه ارسطو یوامدار اندـ  سینا ابنزمان 

باره عقـل  درهایی  پرسشهنوز ـ   فیلسوفان مسلمانویژه  به نبا وجود تلاش جدي فیلسوفا
. رویـیم  با آن روبه نیز یان فارابیه در بکبلهایی که نه تنها در گفتار ارسطو،  وجود دارد؛ پرسش

 ـ  د یشـا  مثلاً در سخن فارابی، نسبت میان عقل و نفس آشکار نیست و حتی خود مسأله عقـل 
نماید؛ تا جایی کـه   نمیچندان روشن گردد ـ   باز مید عقل ت خویکه به ماه یلیا دلایل یبه دل

 يا قوه، ز از خدایمتما یا موجوداتیموجود وصف خدا، عین خدا، : کند با این تعابیر از آن یاد می
را  يجـد ایـن پرسـش   ر چندگانـه  یتعـاب ایـن  . حتی خود نفس از نفس و یجزئ، نفس ياز قوا

در آن صـورت  ، واحد اسـت  یقتیست؟ اگر عقل حقیعقل چ یراست بهنهد که  ی میآدم يرو فرا
توان عقل را که معـادل   می و چگونه شود میه یچندگانه آن چگونه توجهاي  صورتپرسید د یبا

  اش تصور کرد؟ یولانیدر صورت ه ،شود میحق فرض 
سـینا   ابـن مسأله عقل بـراي  حال  این با ،هاي مربوط به عقل در حوزه بحثجدي وجود ابهام  با

او ) .  89، ص 1379 ،سـینا  ابـن ( .موجـودي مجـرد اسـت   وي عقل از نظر . آشکار استجهت از چند 
معقول است و این حکم غیـر از بـاري    عقل و عاقل و ،هر چیزي که ذاتش را تعقل کند«: گوید می
پـس  . زیرا اوست که ذاتش در اعیان از براي او و مجـرد اسـت  ؛ مورد چیز دیگري صحیح نیست در

  .)191، ص 1379سینا،  ابن(» .ش را تعقل کرده و آن ذات براي او حاصل استاوست که دائم ذات
 یحت ـشود و  نیز نمیدر ذات واجب  تییعاقل و معقول بودن واجب موجب اثناز نگاه وي، 

  ).  89ص همان، . (گردد نمی باعث را يت اعتبارییاثن
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معقـول   ،محض اسـت که عقل  گونه همان یکه واجب تعالدارد  بیان می الشفاءدر  سینا ابن
از نظر او مانع معقول بودن همچـون   .معقول بودن ندارد يبرا یرا او مانعیزنیز هست؛ محض 

  .)382، ص 1376سینا،  ابن( .ستیق آن نیجز ماده و علا يزیچ ،مانع عاقل بودن
مراتـب   يکـه دارا گشـاید   را مـی  یقتیحق ،ان محض بودن عقل و معقول در خدایبا بوي 

، بر عاقل و معقول باشد تواند عقل و ي نمیزیچ ير از ذات بارید غیگو یی میااست و اگر در ج
همچـون   يا وجـود آن را در موجـود  ی ـاز خدا و  تر نییعقول را در مرتبه پاآن نیست تا وجود 

است که محض بودن  یمراتبرا د عقل یخواهد بگو میدیگر،  يریبلکه به تعب، انسان انکار کند
 »فکر فکـر «عقل محض بودن خدا و  که آنک یچه در جنبه انتولوژ، دابی می آن در خدا تحقق

کـه حاصـل   ؛ تعقلی است يتعقل خداوند که آنک یستمولوژیاست و چه در جنبه اپ يبودن بار
  .محض بودن آن درباره خدا صادق است ،در هر دو جنبه. ش موجودات استیدایآن پ

، این حاضر باشدشیئی  يند که براک می فیتعر يت مجردیمعقول را به ماه یوقتسینا  ابن
بلکه ، گریز دیا چیآن باشد  خود ءین شیان شرط نشده که این بیکه در اشود  را نیز یادآور می

سـینا،   ابـن ( .ر آنی ـا غی ـ، ن است که خود آن باشـد یمطلق است و مطلق اعم از ا طور بهء یش
قـرار   تأکیدمورد  نیز شفاءالمشابه در  ین مطلب را با عباراتیهموي .) 589و  587، ص 1364

سـخن   از نسـبت معقـولات بـه واجـب    و آن هنگـام کـه   ) .382، ص 1376سینا،  ابن(دهد  می
 ییمـراد از آن معنـا  شـود،   مـی  عقل به واجب نسـبت داده  یدهد که وقت می حیتوض، دیگو می
او . اخـتلاف داشـته باشـند   ، ن معنا صـور مترتبـه متخالفـه   یست که در این نیط است و چنیبس

، کنـد  مـی  ز دفعـه واحـده تعقـل   یرا ن یاخداوند اشاست که ل یدلهمین به کند  می سپس اشاره
بلکـه  ، گـردد متصـور   یاقت ذاتش به صورت آن اشیا حقییابد، به ذات او راه  یاتکثر اشآنکه  بی
ت یبه عقل یاول ین واجب تعالیا بنابر. شود می از او افاضه ست کهیاصورت معقوله اش، عکس هب

  .)389همان، ص ( .ت اویصور فائضه از عقل است تا
تنها عاقل ذات خویش نیست و تنها معقول او نیز ذات خـودش نیسـت،   ، خداوند سینا ابننگاه از 

اي خـاص توجیـه    گونه به اما اینکه کیفیت تعقل خداوند از اشیا. نیز هست دیگر يبلکه او عاقل اشیا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

51 
  از آن يساز ر مفهومیس نظر بهاز عقل با  یینایت سیروا

51 

تا تبعات منفـی کثـرت   کوشد  ، سخت میاین توجیهاو در  .اندیشه سینایی استهاي  ویژگیاز  ،شده
تعقل خداوند به معناي محض بـودنش بـا ایـن     .معقولات بر دامن کبریایی اول تعالی غباري ننشاند

  :شود که این تعقل در خدا عین ایجاد است از تعقل موجودات دیگر جدا می ،تفاوت اساسی
فلا يجوز ان یقال انه عقلها فوجدت، و لا اا         

  ).231 و 230 ، ص1379، سینا ابن(. فعقلهاوجدت 

  سخن یجهنت

  :را دریافت چند نکتهتوان  میس یالرئ خیانات شیاز مجموع ب
 .خود معادل خداست یکیدر جنبه انتولوژ )ط محضیبس( عقلي مرتبه اعلا. 1
ز ی ـر نی ـو در امور اخ شود می ریرد که از آن به تعقل تعبیگ می عقل گاه معادل فعل قرار. 2

را تـا   بالفعـل و مسـتفاد   ،بالملکـه ترتیب مراتب به  یولانیهمرتبه ارد که در انسان از ی دتبمرا
ش موجودات است یدایت محض است که سبب پیفعل ونددر خدا .کند ی میط رسیدن به کمال
  .گردد می ریجاد تعبین ایبه ع ،که از آن تعقل

از سـویی  . باشـد  نمـی ت آن ن صور قادح وحـد یست و همه این یتهافتسینا  در کلام ابن. 3
 ـ ی ـف خدا یدر توصوي دهد  می مورد عقل نشان در سینا ابندگاه ید بازکاوي بـه   یا محـرك اول

بـا موجـودات    یدر نسـبت  سینایی ابن» عقل عقل«اما  ،نظر دارد وحدت، با ارسطو »عقل عقل«
 ییارسطو »عقل عقل«که  یحال در ؛رندیناپذ هیآنها بدون آنها توج ییدایپ رد که اساساًیگ می قرار

ت نسـبت  ی ـنهادر را ی ـزنیست،  یینایاز نوع نسبت س ینسبتدر آن ا یندارد و  یا با عالم نسبتی
، هـم  همه عـالم  سینا ابندر نگاه ، اما شود می با عالم در تشوق خلاصه ییارسطو »عقل عقل«
فتعقلـه علـه   «: ر خـود را یتـدب  و هم است »عقل عقل«خود را وامدار تعقل  ییدایپ

  ).434 ، ص1376 ،سینا ابن(» .و هو فاعل الکل... وجودلل
و صـدور   )433ص همـان،  ( است »هیبالعنا«اما فاعل ، بلکه ستیفاعل بالقصد نوند خدا. 4

  .است یآگاه يو از رو »علمالعن «عالم از او 
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 ها نوشت پی
                                                                            

1. Epistemologic. 
2. Ontologic. 
3. Logos. 
4. Sense. 
5. Reason. 
6. Reality. 
7. Appearance. 

نـد ایـن دو   مترجمـان معتقد گرفتـه، برخـی   قرار » لوگوس«ها معادل  چند در بسیاري از ترجمه هر» نوس«واژه . 8
معادل نوس قرار گرفته و به  intelligenceبراي نمونه در ترجمه تاریخ فلسفه امیل بریه،  .نیستندیکدیگر معادل 

الـدین خراسـانی    دکتر شرف ).71 ص، 1352بریه، ( .معنا شده است فکري و عقلینیز  logosو عقل ترجمه شده 
هـاي گونـاگون    کرده است که محققان این واژه را به شـکل  اشارهو قرار داده  logosسخن، واژه و عقل را معادل 

  .)247، ص 1357خراسانی، ( .اند تفسیر کرده
این دو لفظ به صورت جداگانه، ولی با مقایسـه خصوصـیاتی کـه    کاربرد رغم امکان تعمد در  به نظر نگارنده، علی

بردن بـه تفـاوت معنـاي     ، ضمن پیدر دو فلسفه هراکلیتوس و آناکساگوراس برشمرده شدهویژه  یک بهبراي هر 
داراي معناي مشترکی نیز هستند و به اعتبـار آن معنـا، مترجمـان مـا گـاه       این دو لفظ واقعاًیابیم که  درمیآنها، 

کننده براي جهان در نظر گرفته  عنوان عاملی تدبیر لوگوس و نوس به. برند معادل واحدي براي هر دو به کار می
اي  قـانون جهـانی کـه هسـتنده    «: هراکلیتوس اسـت گواه این مدعا، گفته . فراتر است شده که از نوع امور مادي

نوس آگـاه  «که آناکساگوراس این سخن یا ، )235همان، ص (» آید جاودان است و همه چیز مطابق آن پدید می
 )399 ، صانهم(» . ...اما نوس که همیشه هست ...نوس همه را نظام بخشید ...بود بود از اینکه چگونه باید می

آناکساگوراس نوس را علـت حرکـت و پیـدایش     :بر کتاب فیزیک ارسطو خود یا اعتراف تئوفراستس در تفسیرو 
 .معنا دانست هملوگوس و نوس را توان  بنابراین با اندکی تسامح می) .408 ص، همان(. قرار داده است

9. Enuparkhonton. 
10. Logos. 
11. Intellect. 

داند کـه بـر معـانی مختلـف اطـلاق       پردازد، عقل را از الفاظ مشترکی می مدلول لفظ عقل میوقتی به  فولکیه. 12
عقـل   ي نیـز و دیگـر اسـت  یعنـی قـوه تعقـل    ، )raison-subjective( عقل موضوعیاز آن معانی، یکی . شود می

عقـل  د که در آنها کن وي به مواردي نیز اشاره می. گیرد که متعلق قوه تعقل قرار می) raison-objective(موردي 
عنوان قوه ادراك معانی کلی و قوه دریافت روابـط   عقل به. 1 :جمله از؛ استبه کار رفته به معناي عقل موضوعی 

 .عنوان امري مقابـل ایمـان   عقل به. 3 ؛عقل به معناي امر مقابل هواي نفس و دیوانگی. 2 ؛و مناسبات میان اشیا
 .)  80و  79، ص 1362فولکیه، (
عقل فعـالی   به  ـخاص   يدر فرآیندـ صورت اصالت عقل در میان حکیمان مسلمان اتصال انسان   ،مونهبراي ن. 13

جمله اصول عقلی را در اثـر ایـن اتصـال     است که خود موجودي مستقل و مفارق است و انسان صور معقولات از
عقلی تطـابق و توافـق   جهت ؛ چراکه وي یابد اي می در فلسفه کانت اصالت عقل صورت تازه، اما کند دریافت می

 .)920، ص 1375ژان وال، ( .بخش واقع است ذهن را چنین دانسته که ذهن صورت باواقع 
14. Saadia. 
15. judah ha-levi. 
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 .الکندي الفلسفیهنام ه رسائل او ب هاي در مجموع رساله .16
ن اییدر میان مشـا . ت عقلی استاساس استنتاجا الطبیعی بر نظام مابعد تأسیساصالت عقل به معناي روشی آن،  .17

بر اصالت است بر اینکه، آنها گواه روشنی  ـ  ندا که اصول اولیه شناخت ـ  اعتقاد به وجود تصورات بسیط یا بدیهی
از  ،به شناخت کلیـات منحصر نبودن پارکینسون شناخت استنتاجی را با دو ویژگی کلیت و . فشارند پاي می عقلی

 ،شباهتی نـدارد  ،این شناخت، به شناخت کلیات که نوعی تخیل است: گوید د و میساز ها متمایز می دیگر شناخت
 .)به بعد 153، ص 1380پارکینسون، ( .بلکه مبتنی بر مفاهیم مشترك است

  منابع
  .، قم، بیدارالعرشیه الرسائل) تا بی(، اللهبن عبدا سینا، حسین ابن .1
، به کوشش احمد خراسانی، تهـران، کتابخانـه   ییدانشنامه علا) 1360(، ــــــــــــــــــــــــــــــ .2

  .فارابی
، به کوشش عبـداالله نـورانی، تهـران، مؤسسـه     المبدأو المعاد) 1363(، ــــــــــــــــــــــــــــــ .3
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